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از بیست و دوم خرداد تا بیست و دوم بهمن
بهمن، باز هم بهمن از راه رسید. با کوله باری از خاطره و تاریخ. بهمن، یادآور روزهای سخت، شادی و خون و گلوله و پیروزی هم یادآور دیوهای سیاه و فرشتگان سپید و روزهایی که سرانجام بدل به برگه هایی از تاریخ معاصر کشورمان شدند.

حکایت این بهمن اما از بهمن های پیشین متفاوت است. جنبش آزادی خواهانه و عقلایی مردم سبز اندیش ایران، ماه هاست که به انتظار بهمن ماه نشسته است، نه به تکرار حماسه ای خونین که تنها برای یادآوری قدرتش و نشان دادن شکوه بودنش. 

در آستانه ی بیست و دوم بهمن ماه، بد نیست کمی به عق برگردیم، به روزهای زیادی که در این هشتاد و هشت سال صرف مبارزه با استبداد کردیم. در این 88 سال، نه تنها بهمن ماهش که خرداد و تیر و آبان و آذرش هم ، قصه ی آغاز مبارزه اش و تبلور خواستن و استادگی مردمی اش در برابر ننگ استبدادش جاودانه است.

ایرانیان آزاده  در انتخابات خرداد ماه نشان دادند، آنقدر هوشمند و شعورمدار شده اند که حالا و از پس آن همه اشتباه تاریخی ، دگر خوب آموخته اند تا چگونه از تمامی ظرفیت های یک قانون بسته استفاده کنند تا جامعه را به سوی آرامش بیشتر برانند و فردای امن و امان فرزندانشان را بی جنگ و خونریزی و با صلح امید ترسیم نمایند. 

ایرانیانی که در خرداد ماه تعریف تازه ای از صندوق رای به دست دادند، پس از بازخوانی ناصواب رای هاشان ایستادند، تا حکومتیان ایران متوجه درسی بزرگ شوند که دروغ و تزویر و ریا،  چاره ای جز رفتن و یا ایستادن به ضرب گلوله ندارد.

از بیست و دوم خرداد تا بیست و دوم بهمن ماه، هشت ماه فاصله است، هشت ماهی که آبستن حوادث بسیاری برای ایرانیان بود. راه پیمایی های نخستین روزهای پس از انقلاب و کشتار خیابانی حکومتیان. مردمی که تنها برای بازپس گیری رای هایشان به خیابان آمده بودند. 

اما این باربیش از حد و بی دلیل حکومت مواجه شدند تا بر همگان ثابت شود ذات استبداد، نمی تواند رای مخالف را تجربه کند و ای عجب که این رای ها در آغاز مخالف نبودند و یکی از گزینه های همین شورای نگهبان موجود را نشانه گرفته بودند.

اما ماجرای راهپیمایی ها و اعتراض های مسالمت آمیز مردم، از آن روز تا به امروز ادامه داشته، مردم ایران از پس کشته شدن نداها و سهراب ها و بسیاری دیگر چون اینان، باز هم آرامش شان را حفظ کردند تا صحنه ی درگیری های خیابانی لااقل از سوی مردم به خشونت کشیده نشود. ایرانیان با شیوه های صلح آمیز تازه ای که در پیش گرفتند باعث شدند تا واژه ای تازه به قاموس لغتی فرنگیان اضافه شود، حالا دگر " ایرانی " معنای مبارزه ی مسالمت آمیز در لسان غربی می دهد و این یعنی که مردم ایران توانستند دنیایی را رمز و راز دوستی و صلح بیاموزند و ای عجب که در این میانه، حکومتیان ما نه هیچ از آشتی ما آموختند و نه اندکی از خشونشان کاستند.

مردم ایران در حالی راهپیمایی سکوت برگزار کردند که رای هایشان دزدیده شده بود، مردم ایران در حالی به مبارزات بی خطر خود روی آوردند که دوست و همسایه و اقوامشان در خیابان کشته شده بودند، مردم ایران در حالی به فضای اینترنت و دانستن بیشتر روی آوردند که به جوانانشان در کهریزک ها و اوین ها تجاوز جنسی شده بود... این ها همه تبلور چه معنایی است، جز حضور خرد دسته جمعی نزد مردم؟

حال قصه ی این کاروان، پس از عبور از بیست و پنجم خرداد ها و سیزدهم آبان ها و شانزدهم آذرها به " بهمن ماه " رسیده... بهمنی که غرق خاطره است و آبستن حادثه...

پس از حوادث خونین عاشورای امسال، و در حالی که رهبران جنبش سبز، از مردم تقاضای رسمی حضور در خیابان ها نکرده بودند، حالا همه ی نگاه ها به بیست و دوم بهمن ماه دوخته شده است، روزی که سرانجام برای راهپیمایی مان مجوز قانونی داریم. مثال روز قدس و سیزدهم آبان و شانزدهم آذر.

" چه می شود " ها مدتهاست که بر سر زبان است. چه می شود؟ آنگاه که بیم زمستانی سخت و امید به بهاری که تنها در یک قدمی است با ماست... چه می شود آنگاه که خشونت با تکلیف دینی رفع رجوع می شود، آنگاه که دفاع اغتشاش معنا می شود... چه می شود آنگاه که نای نفس کشیدن و آه از مردمان زدوده می شود؟ چه می شود آنگاه که گل در برابر گلوله قد علم می کند؟ براستی مدارا با حکومتی که به طریق گفت و گو نمی رود و تنها از زور و جور و ستم نشانه دارد، ممکن است؟ به راستی صلح و خویشتن داری را جایگاهی خواهد بود در برابر ظلم؟ 

پاسخ این سوال از نگاه خویش می دهم و سخن کوتاه می کنم. همگان به یاد داریم که آیت الله خمینی، انقلاپ 57، را پیروزی خون بر شمشیر نام کرد، حال از آن سال تا به امروز و روزگار جنبش سبز سالها می گذرد، ما نمی خواهیم این بار هم خون های سرخ ما بر گلوله های سربی پیروز شود، نه! ما می خواهیم پیروزی گل بر گلوله را شاهد باشیم و روزگار ظفر انسانی را. بنا نیست تا با خون زیادتر و بیشتر، قدرت بیشتر بگیریم، نه! تنها قصدمان این است که حکومتیان امروز ایران را به جایگاه راستین مقام " انسانیت " آگاه سازیم و ایرانی آباد داشته باشیم، رها از مرگ و خون و گلوله...

به خاطر دارم که در آستانه ی شانزدهم آذر نیز، مطلبی در آن باب قلمی کرده بودم و در آن شعر استاد فریدون مشیری را ضمیمه کرده بودم که " تفنگت را زمین بگذار "، آری این مقال را هم با یادآوری دوباره ی همان شعر پایان می دهم واز نو به برادران اسلحه به دست می گویم که ای برادر... تفنگت را زمین بگذار...
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بیست دوم بهمن ماه هشتاد و هشت
